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یاد گرفتیم که وزن اسم ها در ترجمهء آن ها تأثیرگذار است و در همین رابطه با اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مبالغه آشنا شدیم که خلاصهء آن در جدول زیر 
آمده است:

اسم فاعل
وزنِ فاعِلثلاثی مجرد

شاعِر، حافظِة، عالمِات، صادِقینَ و ...
هادي، شاکي، ساعي، راعي و ... )فاعي(

آخِر، آسِف، آمرِ، آجِل و ... )آفلِ(

جمع مکسّر

فُعّال  کُفّار، حُرّاس، تجُّار و ...
ة، کَفَرَة و ... ة، خَدَمَ طلَبََ لةَ   فعََ

لحَاء و ... راء، فُضَلاء، صُ شُعَ فُعَلاء  
... ـِ  ثلاثی مزید  ُـ م، مُستخدِمم مُفسِد، مُکبِّر، مُتقدِّ

اسم مفعول
ثلاثی مجرد

فْعول وزنِ مَ
مَعروف، مشهورة، مظلومینَ، مخلوقات و ...

مَهديّ، مَرضيّ، مَخفيّ و ... )مَفعيّ(
مَفاعیل  مَفاهیم، مَحاصیل، مَشاهیر و ...جمع مکسّر 

.  ثلاثی مزید  َـ  ... ُـ ر، مُحترَم، مُنزَل و ...م مُطهَّ

مفعول  اسم  با  را  لةَ« هستند  »مُفاعَ وزنِ  بر   مصدرهایی که 
اسم مبالغهاشتباه نگیریم، مثلاً »مُجاهدََة، مُناسَبةَ و ...«.

فعَّال  اق، کَذّاب، سَتّار و...وزنِ  لّام، شَکّاك، رَزّ عَ

مَة، حنَّانة و ...وزنِ فعّالة  لاّ فهَّامَة، عَ  
ال« یا »فعَّالة« بر شغل یا وسیله ای دلالت کنند باز هم آن را اسم مبالغه به حساب می آوریم: های »فعَّ  اگر وزن 

( ـ خَبّاز )نانوا( و ...« ( ـ ثلَّاجة )یخچال( ـ فلَّاح )کشاورز »فتَّاحة )دربازکن
  اسم تفضیل با چه وزن هایی ساخته می شود؟!  اسم های تفضیل را چگونه از کلمات دیگر تشخیص دهیم؟!

 اسم های تفضیل خاص کدام اند؟!   »خیر و شرّ« چه خاصیت ویژه ای دارند؟!
 اسم های تفضیل را چگونه ترجمه  کنیم؟!  اسم مکان چه اوزانی دارد؟!

 اسم مشتق چگونه اسمی است؟!
و حالا در ادامهء این بحث می خواهیم وزن ها و ساختارهای جدیدی را بشناسیم که در ترجمهء اسم ها تأثیر دارد.

به جملات زیر دقّت کنید:  علی از دوستان خود داناتر است.  این ماشین زیباترین ماشین های جهان است.
گاهی می خواهیم بین انسان ها یا اشیاء، مقایسه ای انجام بدهیم تا بدانیم کدام یک برتر هستند. در زبان فارسی برای این کار از صفتِ عالی یا صفت 

تفضیلی کمک می گیریم و در زبان عربی از اسم تفضیل برای این کار استفاده می شود.
برای ساخت اسم تفضیل در عربی از وزن های زیر استفاده می کنیم.

، أفضَْل )برتر،برترین(، أکْرَم )گرامیتر،گرامیترین( و ... أفعَل )برایمذکّر(  أجمَْل )زیباتر،زیباترین(
مؤنثّ(  حُسْنَی، عُظمَی، دُنیا و ... فُعلیَ )برای

پس برای نوشتن همان جملات به زبان عربی به روش زیر عمل می کنیم:
لُ السّیّاراتِ في العالم! لمَُ منِ أصدقائه!   هذه السّیّارةُ أجمَْ  عليٌّ أعْ
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 عیّن ما لیسَ فیه اسم التَّفضیل:
4( ！ولکنَّ أکثر النّاس لا یعلمون  ئةٌ مثلها 3( ！و جزاء سیّئةٍ سیّ 2( الدّنیا مزرعة الآخرة!   1( ！لِ الأسماء الحُسنَی

ل یا فُعلیَ دیده نمی شود، ولی در گزینه های دیگر: ای بر وزنِ أفعَْ در این گزینه، کلمه   گزینهء »3«  
نیا« بر وزنِ »فُعلیَ« و اسم تفضیل است./ گزینهء )4(: »أکثر« بر  ی« بر وزن »فُعلیَ« و اسم تفضیل است./ گزینهء )2(: »الدّ گزینهء )1(: »حُسنَ

وزنِ »أفعَْل« و اسم تفضیل است.

 اسم های تفضیل ممکن است با کمی تغییر ظاهری در جمله حضور پیدا کنند، یعنی با وزن های زیر دیده می شوند:
، أجلّ )باشکوهتر،باشکوهترین( و ... فلَّ  أهمّ )مهمتر،مهمترین(، أحبّ )محبوبتر،محبوبترین(  أَ

، أخْفَی )پنهانتر،پنهانترین( و ... ، أغلیَ )گرانتر،گرانترین( أفعَْی  أعلْی )بالاتر،بالاترین(  
کلماتی که بر وزنِ »أفَعَی« هستند اگر به یک ضمیر، متّصل شوند، »الف« آن ها به صورت کشیده نوشته می شود، یعنی به صورت »أفَعا« دیده می شوند.

قَی + کم  أتَقْاکم  أتَْ

 عیّن عبارة لیس فیها اسم التّفضیل:
2( إنّ ال یحُِبّ بین العبادات أخفاها! 1( من أهمّ أسباب قطع التّواصل بین النّاس، الغیبة! 

4( رأیتُ إحدَی زمیلاتي في معرض الکتاب! الجهلُ أشدّ الأمراض للمجتمع!    )3
ل« یا »فُعلیَ« باشد، دیده نمی شود. دقت کنید که »إحدَی« با کسره شروع شده و  در این گزینه، اسمی که بر وزن »أفعَْ  گزینهء »4«  

اسم تفضیل نیست. 
(: »أخفاها« در اصل »أخفَی + ها« بوده، پس  « بر وزنِ »أفلَّ« بوده و اسم تفضیل است./ گزینهء )2 بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »أهمّ

« بر وزنِ »أفلّ« یک اسم تفضیل است. »أخفَی« بر وزنِ »أفعَی« یک اسم تفضیل است./ گزینهء )3(: »أشدّ

های تفضیلی که بر وزنِ »أفعْل« هستند معمولاً بر وزنِ »أفاعِل« جمع بسته می شوند.  اسم 
جمع أفاضِل أفضَْل جمع أعاظِم  أعظمَ أکابرِ  جمع      أکبر

فعَْلاء« آورده می شود. این کلمات را  فعَْل« و در حالت مؤنّث بر وزن » ها در حالت مذکّر بر وزن »أَ  در زبان عربی بیشتر رنگ ها و برخی عیب 
نباید اسم تفضیل بگیریم.

راء(: زرد و ... فْ فَر )صَ خَضْراء(: سبز ـ أحمَْر )حَمْراء(: سرخ ـ أزْرَق )زَرْقاء(: آبی ـ أصَْ ْضَر ) رنگ أخ   
عیب أحمَْق )حَمْقاء( ـ أعْمَی )عَمْیاء(: نابینا ـ أبکَْم )بکَْماء(: لال و ...  

 با اطلاعاتی که تا الان به دست آوردیم، 
فعَْل« آشنا شدیم که هر کدام کاربرد و  با چند نوع »أَ
را در  بتوانیم آن ها  باید  و  دارد  را  معنای خاص خود 

أفَْعَلجملات از هم تشخیص بدهیم.

اسم

فعل

با»تر«یا»ترین«ترجمهمیشود.اسمتفضیل
مؤنثّآنبروزن»فُعلیٰ«است. 

بهیکرنگیاعیبدلالتدارد.
مؤنثّآنبروزن»فَعْلاء«است. 

عیبورنگ

ازباب»إفعال«است.فعلماضی
أرَْسَلَ،أصَْبَحَ،أمَْطَرَو... مربوطبهصیغۀ»هو«میباشد.مثال

ثلاثیمجرّداست.فعلمضارع
أذَْهَبُ،أعَْلمَُو... مثال مربوطبه»أنا«میباشد.

 

  ！إنّي أعَلم ما لا تعلمون  با توجه به معنای آیه و وجود ضمیر »ي« )من( مشخص می شود که »أعَلم« فعل مضارع است: »من 
می دانم آن چه را که شما نمی دانید«.

 ！هو الّذي أرَْسَل رسوله بالهدی  با توجه به معنای آیهء شریفه و وجود ضمیر »هو« مشخص می شود که »أرسل« فعل ماضی است، »او 
کسی است که پیامبرش را با هدایت فرستاد.«

 عیّن ما فیه اسم التّفضیل:
2( ما قسَم ال للعباد شیئاً أفضل من العقل! غیرة أساوِر من ذَهبٍَ!  1( اشِتری أبي لأخُتي الصّ

مك ظاهرة تحُیّر النّاس! 4( أصبح مطر السَّ 3( لاعبو هذا الفریق لهم ثوب أخضر!  
ل« بر وزنِ أفعَْل بوده و اسم تفضیل به حساب می آید.  »أفضَْ  گزینهء »2«  

(: »أساوِر« ظاهراً بر وزنِ »أفاعل« است امّا این کلمه، جمعِ »سِوار« به معنای »دستبند« است و اسم تفضیل به  بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1
ْضَر« به معنای »رنگ سبز« است و اسم تفضیل نیست./ گزینهء )4(: »أصْبحََ« فعل ماضی و به معنای »شد«  حساب نمی آید./ گزینهء )3(: »أخ

است و نباید آن را اسم تفضیل بگیریم.
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 کلمهء »آخَر« اسم تفضیل به حساب می آید1 و مؤنّثِ آن »أُخرَی« است؛ سعی 
کنید تفاوت آن را با »آخِر« به خاطر بسپارید.

آخِرآخَر
اسم فاعلاسم تفضیلنوع کلمه
پایاندیگرترجمه

خْرَیمؤنّث آخِرَةأُ
ها هم از وزنِ أفعَْل استفاده می کنیم.  برای مقایسه میان مؤنّث 

لمَ منِ فاطمة.  مریم أعْ
ث به کار ببریم، غالباً از همان وزنِ »فُعلیَ« کمک می گیریم. ا اگر بخواهیم اسم تفضیل را به عنوانِ صفتِ یک اسمِ مؤنّ امّ

  دانش آموز دیگر
آخَر تلمیذ 

 
برادر بزرگ تر  الأخ الأکبر

مذکرّ
خواهر بزرگ تر  الأخُت الکُبریٰتلمیذة أُخرَی

مؤنثّ

 عیّن المناسب للفراغ: »أُختي ............... تعَمل في المستشفی و تخدم المرضی!«:

4( الکُبریٰ 3( الثاني  الآخَر   )2 1( الکبیر 
می خواهیم برای »أُخت« صفت بیاوریم پس باید صفتِ آن مؤنّث باشد. در بین گزینه ها تنها »الکُبریٰ« مؤنّث است: »خواهر   گزینهء »4«  

بزرگ ترم در بیمارستان کار می کند و به بیماران خدمت می کند«.

که بر وزنِ »أفعَْل« نیستند امّا گاهی اسم تفضیل به حساب می آیند. برای تشخیص این مورد باید طبق دستور زیر عمل کنیم: دو کلمهء »خَیر« و »شرّ« با این 
اگر کلمهء »خیر« در جمله، معنای »بهتر یا بهترین« و کلمهء »شرّ« معنای »بدتر یا بدترین« بدهد، اسم تفضیل به حساب می آید.

رُ ساعةٍ خیرٌ من عبادة سبعینَ سنةً )ساعتیاندیشیدنازعبادتهفتادسالبهتراست(.   تفکُّ
در این عبارت »خیر« معنای »بهتر« می دهد پس اسم تفضیل است.

 ！مَن یعَمل مثقال ذرّةٍ خیراً یره )هرکسذرۀاندکیخوبیانجامبدهد،آنرامیبیند.(
در این عبارت، »خیر« معنای »خوبی« می دهد، پس اسم تفضیل نیست.

 عیّن ما لیس فیه اسم التّفضیل:
4( هذا خیر عمل یحبهّ ال و رسوله! 3( من دعاك إلی الخیر فهو صدیقك!  2( خیر النّاس من له خلق حسن!  1( الوحدة خیر من جلیس السّوء! 

در این گزینه، »خیر« معنی »خوبی« می دهد، پس اسم تفضیل نیست: »هر کس تو را به خوبی دعوت کند، دوست توست«.   گزینهء »3«  
در سایر گزینه ها »خیر« معنای »بهتر« یا »بهترین« می دهد پس اسم تفضیل است:

گزینهء )1(: تنهایی بهتر از همنشین بد است!/ گزینهء )2(: بهترین مردم کسی است که اخلاق نیک داشته باشد!/ گزینهء )4(: این بهترین 
کاری است که خداوند و فرستاده اش آن را دوست دارند!

 اگر بعد از »خیر« یا »شرّ« حرف »منِ« آمده باشد، می توانیم بدون ترجمه بگوییم اسم تفضیل هستند.
 »خیر« و »شرّ« اگر »ال« داشته باشند، اسم تفضیل نیستند.

«، »شُرور« و »أشرار« است.  جمعِ »خیر«،  »أخیار« و جمعِ »شرّ

ربِ« یعنی »محل غروب« یا  د« یعنی »محلّ عبادت« یا »مَغْ کند. مثلاً »مَعْبَ اسم مکان به کلمه ای گفته می شود که به »مکان انجام فعل« اشاره می 
»مزرعة« یعنی محل »کشت و زرع«!

اسم های مکان بر یکی از وزن های زیر ساخته می شوند:
لةَ  مَدْرَسَة، مَزْرَعَة و ... فْعَ شرقِ )محلطلوع( و ...     مَ زلِ )خانه(، مَ فْعِل  مَنْ طبْخَ )آشپزخانه( و ...     مَ فْعَل  مَعْبدَ )عبادتگاه(، مَ  مَ

 عیّن عبارة ما جاء فیها اسم المکان:
هم لا یجعلون في المخزن شیئاً للمحتاجین!  )2 1( مقبرة »حافظ« تقع في مدینة شیراز! 

4( ！هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بالمُهتدین 3( ذلك متجر زمیلي و له سراویل أفضل! 
الفعلِ آن کسره دارد، پس اسم فاعل است؛ امّا در گزینه های دیگر به  « شروع شده و عین  ُـ در این جمله »مُهتدِي« با »م  گزینهء »4«  

فْعَل«( همگی اسم مکان هستند. فْعَل«( و »مَتجَْر« )بروزنِ»مَ عَلةَ«(، »المخزن« )بروزنِ»مَ فْ ترتیب، »مقبرة« )بروزنِ»مَ

اخَْر« بوده است! 1- »آخَر« در اصل »أَ
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های مکان وزنِ »مَفاعِل« را هم  لةَ« هستند را با وزنِ »مَفاعِل« جمع می بندیم. پس برای پیداکردن اسم  فْعِل، یا مفعَ فْعَل، مَ  کلماتی که بر وزنِ »مَ
زلِ  مَنازِل مَنْ عابدِ   مَعْبدَ  مَ مَزْرَعَة  مَزارِع   باید در نظر داشته باشیم.  

 اسم های مکان ممکن است گاهی تغییراتی در ظاهرشان دیده شود؛ یعنی ممکن است آن ها را بر وزن های زیر ببینیم:
مَفعَی  مَرمَی )دروازه(، مَأوَی )پناهگاه(، مَقهَی )قهوهخانه( و ... مَفال  مَزار، مَدار، مَکان، مَقام و ...  

لّ، مَقرّ و ... فَلّ  مَمَرّ )گذرگاه(، مفرّ )راهفرار(، مَحَ مَ

 عیّن ما لیس فیه اسم المکان:
اً! عادة جدّ رمی فریق السَّ 2( یعجبني حارس مَ 1( لا تطلب العلم للوصول إلی مناصب دنیویةّ! 

نزلِ القرآن لهدایة جمیع أبناء البشر! 4( ربيّ هو مُ ناسباً لبناء بیتنا!  ام وجدنا مکاناً مُ 3( بعد أیّ
الفعلِ آن کسره دارد: »نازل کننده«. ُـ« شروع شده و عین  نزلِ« اسم فاعل است چون با »م در این گزینه، »مُ  گزینهء »4«  

فْعلِ«  اسم مکان/ گزینهء )2(: »مَرمَی«  بر وزنِ »مَفعَی«  ب« بر وزنِ »مَ بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »مَناصِب«  جمعِ »مَنصِْ
 اسم مکان/ گزینهء )3(: »مکان«  بر وزنِ »مَفال«  اسم مکان

 اسم هایی را که معنای مکان دارند ولی با وزن های بالا مطابقت ندارند اسم مکان نمی گیریم. پس کلماتی مانند »بیَت )خانه(، زقاق )کوچه( و ...« 
اسم مکان به حساب نمی آیند.

فاعل« هستند اصلاً معنای »مکان« را در خود ندارند و نباید آن ها را اسم امکان بگیریم.  یک نکتهء مهم این است که گاهی کلماتی که بر وزن »مَ
یِّن عبارة لیس فیها اسم مکان:  عَ

2( لهذا السّوق مَداخل متعدّدة بعضها مُغلقة الآن! 1( اشتریت بطاقة لأدخل في الملعب الریاضيّ! 
4( الحضور في محافل علمیّة مختلفة سبّب أن أجمع لي تجارب کثیرة! التزم بمِکارم الأخلاق لتحصل علی رضی ربكّ!   )3
ل« است، ولی اصلاً معنای مکان ندارد، پس اسم مکان نیست: »به ارزش های  در این گزینه »مَکارِم« با این که بر وزن »مَفاعِ  گزینهء »3« 

اخلاقی پایبند باش تا خشنودی پروردگارت را به دست بیاوری«.
لعْب«  اسم مکان است: »یک بلیت خریدم تا وارد ورزشگاه شوم«./ گزینهء )2(: »مَداخل«  جمع  بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »مَ
خَل« و اسم مکان است: »این بازار ورودی های متعددی دارد که الان بعضی از آن ها بسته اند«./ گزینهء )4(: »محافل«  جمع »محفل«  »مَدْ

و اسم مکان است: »حاضرشدن در محفل های علمی باعث شد که تجربه های زیادی را برای خودم جمع کنم«.

در عربی به اسم هایی که براساس وزن و قاعدهء خاصّی از روی فعل ها ساخته می شوند، اسم مُشتَق می گویند. پس گروه های زیر همگی مشتق هستند:
 اسم فاعل  اسم مفعول  اسم مبالغه  اسم تفضیل  اسم مکان  صفت مشبّهه

یادگرفتن صفت های مشبّهه طبق کتاب درسی لازم به نظر نمی رسد، ولی دانستن آن برای فهمیدن بحثِ »حال« که در درس 2 عربی دوازدهم 
آمده بسیار مفید است، پس بهتر است با آن آشنا شویم:

صفت مشبّهه  به اسم هایی گفته می شود که معنای وصفی )صفت( دارند و جزء سایر مشتق ها نیستند. 
میل«: زیبا ـ »فرَحِ«: خوشحال ـ »کَریم«: بخشنده ـ »قلَقِ«: نگران ـ »کثیر«: زیاد و ...  »جَ

فعَِل« هستند صفت مشبّهه اند. فعَیل« یا » خوب است بدانیم بیشتر کلماتی که بر وزن های »
پس اگر خواستیم مشتق ها را بشماریم یا پیدا کنیم باید دنبال تک تکِ موارد بالا بگردیم.

ن عبارةً لیس فیها اسم مشتق:  عیّ
ي الأعلیَ و بحِمده! 2( سبحان ربّ 1( الدّلافین ترشد الإنسان إلی مکان غرق سفینة! 

4( هذا علم تطُالعَ فیه طریقة معالجة أمراض القلب! فط کَسیاج لصیانة ثمراتهم!  3( یستخدم المزارعون شجرة النّ
لةَ« مصدر است و مصدرها مشتق به حساب نمی آیند. در این گزینه، اسم مشتقی وجود ندارد. دقت کنید که »مُعالجََة« بر وزن »مُفاعَ  گزینهء »4«  

علیَ بر وزنِ »أفعَی«،  کان« بر وزنِ »مَفال«، اسم مکان است، پس مشتق به حساب می آید./ گزینهء )2(: أَ بررسی سایر گزینه ها: گزینهء )1(: »مَ
اسم تفضیل است، پس این کلمه هم مشتق است./ گزینهء )3(: »مُزارِع« اسم فاعل ثلاثی مزید است و جزء مشتق ها در نظر گرفته می شود.

همان طور که گفته شد، اسم تفضیل برای مقایسه استفاده می شود؛ پس برای ترجمهء آن ها از »صفت + تر یا ترین« کمک می گیریم: أجَمَل )زیباتر،
لمَ )داناتر،داناترین( و ... امّا برای ترجمهء دقیق تر این اسم ها به موارد زیر دقت کنید: زیباترین(، أعْ

 اگر بعد از اسم تفضیل حرفِ »منِْ« بیاید، آن را به صورتِ صفتِ برترِ فارسی )صفت+تر( ترجمه می کنیم.
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خَصُ منِْ ثوبِ صدیقي  لباس من از لباس دوستم ارزان تر است.   ثوبي أرْ
أجملَ منِْ هذه المنظرة؟  آیا زیباتر از این منظره دیده ای؟  هلَ شاهدتَ 

 اگر همراه اسم تفضیل، یک مضافٌ الیه داشته باشیم، اسم تفضیل را به صورت صفت عالی فارسی )صفت+ترین( ترجمه می کنیم.
برترینِ مردم کسی است که بر هوا و هوس خود غلبه کند! ن غَلبََ هوَاهُ   اسِ مَ لُ النّ أفضَْ   

ترینِ آن است!  أعَظمُ العبادةِ أجراً، أخَفاها  بزرگ ترین عبادت از نظرِ پاداش، پنهان 

حیحةَ: »أحَبُّ إخواني منَ أهدَْی إليَّ عُیوبي!«: رجمةَ الصَّ  عیِّن التّ
2( برادرانم را دوست دارم؛ زیرا عیب هایم را به من هدیه می کنند! 1( برادر محبوب من کسی است که عیب های من را به من بازگوید! 

4( کسی که عیب من را به من هدیه کند، محبوب ترین برادر من است! 3( محبوب ترین برادران من کسی است که عیب های من را به من هدیه کند! 
« بر وزنِ »أفلَّ« اسم تفضیل است و چون با مضافٌ إلیه یعنی »إخوان« آمده، به معنای »محبوب ترین« است؛ پس  »أحبَّ  گزینهء »3« 
گزینه های )1( و )2( نمی توانند درست باشند. »إخوان« و »عیوب«، هر دو، جمع هستند ولی در گزینهء )4( به صورت مفرد ترجمه شده اند؛ 

بنابراین گزینهء )3( پاسخ صحیح است.

 قد + فعل مضارع: وقتی حرف »قدَْ« به همراه فعل مضارع بیاید به معنای »شاید، گاهی، ممکن است و ...« است.
  قد یکَونُ بینَ النّاس مَن هوُ أحسَنُ منّا  ممکن است در بین مردم کسی باشد که از ما بهتر است.

آمالُنا الکثیرةُ  گاهی آرزوهای زیادمان، به ما ضرر می ساند. نا   قد تضَُرُّ
 بعض ... بعض:

وقتی دو کلمهء »بعض« در کنار هم قرار بگیرند، در ترجمه، از لفظِ »یکدیگر« استفاده می کنیم.
بعضاً عن موعَدِ الامتحانِ  دانش آموزان از یکدیگر دربارهء زمان امتحان سؤال می کنند. سألُ بعَضُ التّلامیذِ    یَ

کم بعضاً  نباید غیبت یکدیگر را کنید.  ！لا یغَْتَبْ بعَضُ
»بئِسَ« و »نعِْمَ«:  

دهد و برای بیانِ احساسمان دربارهء یک عمل زشت یا فردِ بد به کار می رود. کلمهء »بئِسَ« معنی »بد است« می 
جلُ الکاذبُ  دروغگو، بد مردی است! بئِسَ الرّ القولُ الکذبُ  دروغ، بد سخنی است!   بئِسَ    

کلمهء »نعِْمَ«1 معنی »خوب است« می دهد و برای تعریف کردن از یک فردِ خوب یا کار پسندیده استفاده می شود.
لُ  کمک کردن به فقیران، خوبْ کاری است!   مُساعَدةُ الفُقراءِ نعِْمَ العَمَ

 نعِْمَ المؤمنُ المؤمنُ المُخلصُِ  مؤمن با اخلاص، خوبْ مؤمنی است!
« و »بئِسَ« به صورت »بهترین« یا »بدترین« ترجمه نشوند.  دقت کنید که کلمات »نعِْمَ

قَی: پروا کرد )اتَِّقی، یتََّقي( اِتَّ
مُ( َمِّ مَ، یتُ مُ:  کامل می کنم )تمََّ تمَِّ أُ

أثقَل: سنگین تر
إثمْ: گناه

ادُْعُ: دعوت کن )دَعا، یدَْعو(
زئُِ( اِستِهزْاء: ریشخندکردن )اسِتَهزَأَ، یسَْتَهْ

أسْرَی: حرکت داد )أسْرَی، یسُري(
غْتابَ: غیبت کرد )اغِتابَ، یغَتابُ( اِ

بئِسَ: چه بد است
بعَض .... بعَض: یکدیگر

فْسَجيّ: بنفش بنََ
سُ( سَّ سَ، یتََجَ سَّ سَ: جاسوسی کرد )تجََ سَّ تجََ

تخَفیض: تخفیف
ی، یسَُمّي( تسَْمیَة: نام دادن، نامیدن )سَمَّ

ز باِلألَقابِ: به یکدیگر لقب های زشت دادن )تنَابزََ، یتََنابزَُ( تنَابُ
توَّاب: بسیار توبه پذیر )در مورد خداوند(، بسیار توبه کننده )در مورد بندگان(

توَاصُل: ارتباط
لُ( لَ، یجُادِ لَ: ستیز کرد )جادَ جادَ

مُ( مَ، یحَُرِّ مَ: حرام کرد )حرََّ حَرَّ
نُ( سِّ نَ، یحَُ سَّ نَ: نیکو گردانید )حَ سَّ حَ

خَفيّ: پنهان
زمیل: همکار، هم شاگردی

ساءَ: بد شد )ساءَ، یسَوءُ(
ساترِ: پنهان کننده، پوشاننده

سِعرْ: قیمت )جمع: أسْعار(
) ، یضَِلُّ : گمراه شد )ضَلَّ ضَلَّ

عابَ: عیب جویی کرد، عیب دار کرد )عابَ، یعَیبُ(
بُ( بَ، یعَُذِّ بَ: عذاب داد )عَذَّ عَذَّ

1- نباید آن را با »نعََمْ« به معنی »بله« اشتباه بگیریم.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

174

عَسَی: شاید
فُسوق: آلوده شدن به گناه

فَضْح: رسواکردن
قَدْ: گاهی، شاید )بر سر فعل مضارع(

کَبیرَة( کبَائرِ: گناهان بزرگ )مفرد: 
کرَِهَ: ناپسند داشت )کَرهَِ، یکَْرَهُ(

لحَْم: گوشت )جمع: لُحوم(
بُ( لقَِّ بَ، یُ لقََّبَ: لقب داد )لقََّ
لمِْزُ( َ لمََزَ: عیب گرفت )لمََزَ، ی

متَجَْر: مغازه
خْزَن: انبار مَ

مصَْنعَ: کارخانه
طبَْخ: آشپزخانه مَ
طبَْعَة: چاپخانه مَ
مطَعَم: رستوران
لعَْب: ورزشگاه مَ

نزِل: خانه مَ
مُهتَْدي: هدایت شده

میَتْ: مُرده )جمع: أمْوات، مَوْتیَ(
میزان: ترازو )ترازوی اعمال(

نوعیَّة: جنس
نهََی: بازداشت، نهی کرد )نهََی، ینَْهَی(

عرْ = الثَّمَن )بها( عيْ )تلاش(السِّ لةَ = الِاجتْهاد = السَّ المُحاوَ

ذَنبْ = إثم )گناه(عَسَی = رُبمّا )شاید، ممکن است ...(

خْریَّة )مسخره کردن( السُّ القَبیح )زشت(الِاسْتِهزاء =  الکرَیه = 

أطلُْبُ )می خواهم( ینَهْیٰ = یمَْنعَُ )منع می کند( أُریدُ = 

مَ )حرام کرد( ≠ أحَلَّ )حلال کرد(بئِسَْ )چه بد است( ≠ نعِمَْ )چه خوب است( حَرَّ

المَیتْ )مُرده( ≠ الحَيّ )زنده(الخفيّ )پنهان( ≠ الظاّهِر )آشکار(

ساءَ )بد شد( ≠ حَسُنَ )خوب شد(یکَرَْهُ )ناپسند می داند( ≠ یحُِبُّ )دوست دارد(

لّ )کم تر( ≠ أکثر )بیشتر(ضَلَّ )گمراه شد( ≠ اِهتَْدیٰ )هدایت شد( أقَ

خیص )ارزان( ≠ الغالي )گران( قاطعُ )برُیدن(الرَّ التَّواصُل )ارتباط( ≠ التَّ

سوء الظَّنّ )بدگمانی( ≠ حُسْنُ الظَّنّ )خوش گمانی(

ترجمهجملهردیف

1ٍن قوم سخَرْ قومٌ مِ ای کسانی که ایمان آورده اید قومی قوم دیگر را نباید مسخره کند،！یا أیهَا الَّذینَ آمنَوا لا یَ
 »لا یسخر« فعل نهی غایب است که با کلمهء »نباید« ترجمه می شود.

2یراً مِنهُم شاید که آن ها از ایشان بهتر باشند.！عَسَی أن یکَونوا خَ
3 نَّ یراً مِنهُ نَّ خَ و زنانی، زنان دیگر را )نباید مسخره کنند( شاید که آنان بهتر از ایشان باشند.！وَ لا نسِاءٌ مِن نسِاءٍ عَسَی أن یکَُ
4ِلقاب لأْ کم و لا تنَابزَوا با زوا أنفُسَ از خودتان )یکدیگر( عیب جویی نکنید و به همدیگر لقب های زشت ندهید.！و لا تلَمِْ
5ِیمان بد نامی است »آلودگی به گناه« پس از ایمان آوردن.！بئِسَْ الِاسْمُ الفُْسوقُ بعَدَْ الْ

 »بئس« فعلی است که معنای »بد ... است« یا »چه بد ... است« می دهد و متضاد آن »نعَِم« است: »چه خوب ... است«.
6َن لمَ یتَُب فَأولئكَِ هُمُ الظاّلمِون و کسانی که توبه نکنند از ستمگران هستند.！وَ مَ

این جمله، شرطیّه است، برای همین »لم یتَُب« به صورت مضارع ترجمه می شود.

7
نِّ إنَّ بعضَ الظنّّ إثمٌْ  نِ الظَّ ！یا أیُّهَا الَّذینَ آمنَوُا اجتَْنِبوا کثَیراً مَ

سوا سَّ و لا تجََ
ای کسانی که ایمان آورده اید، از شک و گمان بسیار دوری کنید زیرا 

برخی از گمان ها گناه اند و جاسوسی نکنید.
کثیراً« را در این آیه هم می توانیم به صورت قید ترجمه کنیم و هم مفعول: »از بسیاری گمان ها دوری کنید« یا »از گمان ها بسیار دوری کنید«. « 

8ًضا از یکدیگر نباید غیبت کنید.！لا یغَتَْبْ بعَضُْکمُ بعَْ
 وقتی دوتا »بعض« کنار هم بیایند، معنی »همدیگر، یکدیگر، ...« می دهند.

 با این که »لا یغتب« فعل غایب است ولی به خاطر ضمیر »کم« به شکل مخاطب ترجمه شده است.
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9
قُوا  کرَِهتُْموهُ وَ اتَّ تاً فَ ！أ یحُِبُّ أحَدُکمُ أنْ یأَکْلَُ لحَْمَ أخیهِ میَْ

ٌاللهَ إنَّ اللهَ توَّابٌ رَحیم

آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادرش را در حالی که مرده است، 
بخورد؟ )البته( آن را ناپسند می دانید و از خدا بترسید به راستی که 

خداوند بسیار توبه پذیر مهربان است.

اسِ منَْ هوَ أحسَنُ مِناّ.10 شاید میان مردم کسی باشد که از ما بهتر است.قَد یکَونُ بیَنَْ النّ

 »قد« وقتی کنار فعل مضارع به کار برود معنای »شاید، گاهی و ...« می دهد  »قد یکون«: شاید باشد

11
الْخَرینَ  نذَْکرَُ عُیوبَ  العُْجْبِ و أنْ لا  نِ  عَ نبَتَعِدَ  أنْ  لیَنا  فَعَ

لامٍ خَفيٍّ أوْ باِشارَةٍ. بکَِ
اشاره،  با  یا  پنهانی  با سخنی  و  از خودپسندی دوری کنیم  باید  پس 

عیب های دیگران را بیان نکنیم.

12
قَدْ قالَ أمیرُ المُْؤمِنینَ عليٌّ ⒐ : أکبَرُ العَْیبِ أن تعَیبَ ما  فَ

ثلُهُ. فیكَ مِ
از  که  است  این  عیب  بزرگ ترین  است:  علی ⒐ گفته  امیرالمؤمنین 

چیزی که مانند آن در خودت هست عیب جویی کنی.

13َولیَ و تقَولُ: ！لا تعَیبُوا الْخَرین ةُ الْأ آیهء نخستین ما را نصیحت می کند و می گوید: از دیگران عیب جویی نکنید.تنَصَحُنا الْیَ

فُسوقُ!14 ْ لُ ال هونهَا. بئِسَ العَْمَ م بأِلقابٍ یکَرَ وَ لا تلُقَِّبوهُ
با لقب هایی که زشت می دانند لقب ندهید، بد کاری است  و آنان را 

»آلوده شدن به گناه«.

لْ ذلكَِ فَهوَ مِنَ الظاّلمِینَ.15 و هر کس آن را انجام دهد از ستمگران است.وَ منَْ یفَعَ

ینِ:16 مَ اللهُ تعَالیَ في هاتیَنِ الْیتََ قَدْ حَرَّ بنابراین خداوند بلندمرتبه در این دو آیه حرام کرده است:إذَنْ فَ

قَبیحَةِ.17 ْ م باِلْأسماءِ ال مسخره کردن دیگران و نام گذاری آنان با نام های زشت؛الَِاسْتِهزاءَ باِلْخَرینَ و تسَْمیَتَهُ

18. لیلٍ منَطِقيٍّ شَخصٍ آخَرَ بدِونِ دَ نِّ و هوَ اتِّهامُ شَخصٍ لِ بدگمانی که آن اتهام زدن شخصی به شخصی دیگر است بدون دلیل منطقی؛سوءَ الظَّ

هِم.19 فَضْحِ اسِ لِ ةٌ لکِشَفِ أسرارِ النّ لةٌَ قَبیحَ سَ و هوَ مُحاوَ الَتَّجَسُّ
مردم  رازهای  کشف  برای  است  زشتی  تلاش  آن  که  جاسوسی کردن 

برای رسوا کردنشان.

ِّئةَِ.20 ی خلاقِ السَّ بِنا و مِنَ الْأ نوبِ في مکَتَ رِ الذُّ آن در مکتب ما از گناهان بزرگ و از اخلاق زشت است؛و هوَ مِن کبَائِ

اسِ.21 لِ بیَنَ النّ مِّ أسبابِ قَطعِ التَّواصُ ةَ و هيَ مِن أهَ و غیبت که از مهم ترین دلایل قطع ارتباط در بین مردم است.و الغْیبَ

22
فیها  جاءَتْ  الَّتي  الحُْجُراتِ  ةَ  سورَ رینَ  فَسِّ المُْ عضُ  بَ ی  مَّ سَ

خلاقِ. تانِ بسِورَةِ الْأ هاتانِ الْیَ
برخی از مفسران سورهء حجرات را که این دو آیه در آن آمده است، 

سورهء اخلاق نامیده اند.

ترجمهجملهردیف

بهترین برادران شما کسی است که عیب های شما را به شما هدیه کند.خیرُ إخوانکم من أهدَی إلیکم عیوبکُم.1
 »أهدَی« فعل ماضی به معنای »هدیه کرد« است.

 مفهوم عبارت است که بهترین دوست کسی است که عیب های ما را به ما تذکر بدهد.
ن غَلبَتْ شهوتهُُ عقلُهُ فهو شرٌّ من البهائم.2 هر کس شهوتش بر عقل او غلبه کند او بدتر از چهارپایان است.مَ
اس ذو الوجهینِ.3 بدترینِ مردم شخص دوروست.شرّ النّ

4
ك هو أعلمَُ بمَِن ضلَّ عن  م بالتّي هي أحسن إنّ ربّ لهُْ ！جادِ

سبیله
با آنان با روشی که نیکوتر است گفت و گو کن، زیرا پروردگارت به آن که از 

راهش گمراه شده آگاه تر است.
 مفهوم عبارت: »خوش برخوردی با دیگران و سخن گفتن با نرمی و ادب با آنان«

قیمت این شلوارها براساس جنس تفاوت دارد.یخَتلف سِعر هذه السّراویل حسب النوعیّات.5

آن فروشگاه دوستم است، او شلوارهای بهتری دارد.ذلك متجرُ زمیلي له سراویل أفضل.6
بَ نفسَه.7 لُقه عذَّ هر کس اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می دهد.منَ ساءَ خُ
لُقي.8 ن خُ سِّ نتَ خَلقي فَحَ سَّ خدایا همان طور که آفرینش من را خوب انجام دادی، اخلاقم را نیکو گردان.اللّهمَّ کمَا حَ
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عیّن الخطأ في الفراغات:0 1076
مَ ال ............... للنّاس! )سوء الظَّنّ( 2( قد حرََّ ! )سوء الظَّنّ(  هام شخصٍ لشخصٍ بدونِ دلیلٍ منطقيٍّ 1( ............... اتّ

عي لتعویضه هو ...............! )العُجب( 4( إظهار الندامة و السَّ 3( ............... لمِعرفة أسرار الأخرین منِ أسوءِ الأعمالِ! )التَّجسّس( 
ن العبارة التّي قد جاءت فیها المتضادّتان:0 1077 عیّ

لكََ الأرَاذل هلك الأفاضل! 2( إذا مَ ن البهائمِ!  قْلهَُ فهَُوَ شَرٌّ مِ 1( مَنْ غَلبَتَْ شَهْوَتهُُ عَ
ثلْهُُ! 4( أکبر العیب أنْ تعیب ما فیك مِ 3( لیس شيءٌ أثقَْلَ في المیزان من الخُلقُِ الحسن! 

عیّن ما جاءت فیه کلمتان متضادّتان:0 1078
َُلم بَّكَ هوَُ أعَْ لهُْم بالّتي هي أحسَْنُ إنَّ رَ 2( ！و جادِ هایةَ!  د ندامةً في النِّ 1( إنْ تزَْرَع شرّاً تحَصُْ

خریةّ من الآخرینَ! 4( الُ ینَْهی النّاسَ عن السُّ  ََبِّ الفَلقَِ* منِْ شَرِّ ما خَلق وذُ برَِ 3( ！قُل أعُ
نَّ ...............!«:0 1079 عرُ حَسَبَ ............... ولکِٰننّي أعطیکُ خْتَلِفُ السِّ »کمَ ............... هذِهِ الفَساتینِ؟ ـ یَ

خْفیضَ 4( قیمةَ ـ الأسْعارِ  ـ التَّ خْفیضَ  3( سِعْرَ ـ النّوعیّاتِ ـ التَّ خْفیفِ  2( نقُودَ ـ النّوعیّاتِ ـ التَّ خْفیفِ  1( قیمةَ ـ الأسْعارِ ـ التَّ
عیّن الخطأ لتکمیل الفراغات:0 1080

خَروا منِْ قوَمٍ آخَرَ ............... أنْ یکونوا خَیرْاً منِْکُمْ! )عَسَی( 2( لا تسَْ واصُل(  اسِ! )التَّ طعِْ ............... بیَنَْ النّ ةُ منِْ أهمَِّ أسْبابِ قَ 1( الغیبَ
نَ( سَّ فْسَهُ! )حَ بَ نَ 4( مَنْ ............... خُلقَُهُ عَذَّ 3( إنّا مُنعِْنا عَنْ ............... الآخرینَ باِلأسْماءِ القَبیحَةِ! )تسَْمیَة( 

عیّن الخطأ في  التّضادّ:0 1081
القَیّومُ: الَمیتْ لاّ هوَُ الحَيُّ  2( ！الُ لا إلهََ اِ نا: أحَلََّ  آنِ ما یضَُرُّ مَ في القُرْ 1( إنَّ الَ حرََّ

4( الکَلامُ الخَفيُّ في الجَماعَةِ قبَیحٌ فاَجتَْنبِوهُ: الظاّهِر لمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلهِ: أهدَْی  بَّكَ أعْ 3( ！إنّ رَ

عیّن الخطأ في المتضادّ و المترادف:0 1082
لَ = بعََثَ 2( ضَلَّ ≠ اهِتدَی/ أرَْسَ 1( قبَیح ≠ جمَیل/ ذَنبْ = إثمْ  

4( بعَُدَ ≠ قرَُبَ/ فرََّ = هرََبَ لسََ ≠ قامَ/ عَصی = أطَاعَ   3( جَ
تان في عبارتینِ .............. .0 1083 د الکلمتانِ المتضادّ توُجَ

جوم التّي في  السّماء! ب( إِهتَْدی الناّسُ بعضَ الأوقاتِ بالنّ َّهُ أمرٌ قبیحٌ!   الف( علینا أنْ نبَتَْعِدَ عن العجب لِأن
لْ منَْ ضَلَّ عن سبیله! مَ الغیبة فَجادِ د( إنَّ اللهَ حَرَّ   َلَ اللهُ سکینتهَُ علی رسوله و علی المؤمنین ج( ！أنزَْ

4( ج و د 3( الف و د  2( ب و د  1( الف و ج 
)کانون فرهنگی آموزش 98(0 1084 عیِّن غیر المُناسب حَسَب التّوضیحات: 

راء و البیَع! 2( المَتجَر: مَوضِع التّجارة أو الشِّ بح و الفَجر!   الفَلقَ: اسمُ آخَر للصّ  )1
الخَفيّ: مستورٌ و متضادٌ للظاّهر!  )4 ذي خَرَجَ منِ طریق الحقّ و ترََكَ الذّنب!  3( الفاسِق: الّ

)کانون فرهنگی آموزش 97(0 1085 حیح حسبَ الحقیقة:  عیِّن الصَّ
لَ عنها في نفسِه! 1( العُجْبُ هوَ أنْ یستُرَ الإنسانُ عیوبَ الآخَرینَ و لا یغفِ

هام شخصٍ لشخصٍ آخر! س هو إتّ جسُّ 2( التَّ
رنا الإسلامُ من الاستهزاء بالآخرین و یمَنَعُنا من تسمیتهِم بالألقابِ القبیحةِ! 3( یحذُّ

ه شیئاً لا یکرهه عندَ سماعه! الغیبةُ هي أن یذَکرَ الإنسانُ لأخیه في غیبتِ  )4
)سراسری تجربی 98(0 1086 »............... البضائعِ ............... فالناّس طلبوا من الحکومة أن ...............!«. عیّن المناسب للفراغات: 

2( ثمن ـ کثرت ـ تمُرّرها 1( قیمة ـ یزداد ـ تقُلِّلها  
عها  4( نقود ـ یرتفع ـ تمُنِّ ضها   3( أسعار ـ ارِتفعت ـ تخُفِّ

)سراسری انسانی 98(0 1087 عیّن الخطأ: 
ذي قد خرجت روحه من بدنه و لا یتنفّس! 2( »المیت« هو الّ 1( »الغیبة« هي أن نذکر الآخرین بما لا یکرهون! 

4( »الحجرات« جمع حجرة، و هي سورة في القرآن مشهورة بالعروس!  3( »التجسّس« سعيٌ لمعرفة امُور الآخرین و هو من قبایح الامُور! 
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1088 0:ِلمَُ بمَِن ضَلَّ عن سَبیلِه بَّكَ هُوَ أَعْ لهُْمْ بالتّي هي أحسَْنُ إنَّ رَ ！و جادِ
1( با آن ها با گفتاری نیکوتر ستیز کن، چرا که پروردگارت همان آگاه تر به کسی است که گمراه شده است!

2( با روش های بهتر با آنان مباحثه کن، همانا پروردگار نسبت به کسی که از راه گمراه شده است، آگاه تر است!
ها به روشی که خوب است مجادله کن، قطعاً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه شده اند، آگاه است! 3( با آن 
4( با آنان به شیوه ای که بهتر است استدلال کن، همانا پروردگار تو به کسی که از راهش گمراه شده، داناتر است!

کَرَْهُونَ أکلَ لحم أخیکم میتا؟ً فلماذا لا تجَْتَنِبُونَ من الغیبة؟«:0 1089 لْ ت »هَ
1( آیا خوردن گوشت برادر مردهء خود را ناپسند می دانند؟ پس چرا از غیبت پرهیز نمی کنند؟

2( چرا ناپسند می دانید که گوشت برادرتان که مرده است را بخورید؟ پس چرا از غیبت اجتناب نمی کنید؟
3( آیا خوردن گوشت برادرتان که مرده است را ناپسند می دانید؟ پس چرا از غیبت دوری نمی کنید؟

4( آیا از خوردن گوشت های برادر مرده تان اکراه دارید؟ پس باید از غیبت دوری کنید!
»قد عَلَّمَ الله في القرآن الکریم أهمَّ الأمور الأخلاقیّة في حیاتنا الیَومیّة!«:0 1090

1( خداوند در قرآن کریم کارهای اخلاقی مهم در زندگی روزانه را یاد داده است!
2( خداوند در قرآن کریم یکی از مهم ترین امور اخلاقی را در زندگی روزمره مان آموزش می دهد!

3( خداوند مهم ترین امور اخلاق در قرآن کریم را در زندگی روزانه مان یاد داده است!
4( خداوند در قرآن کریم مهم ترین کارهای اخلاقی در زندگی روزانه مان را آموزش داده است!

مني، إنكَّ خیرُ الرّاحمینَ!«:0 1091 وبةَ عنيّ و ارْحَ »یا ساتر کلُّ معیوب اِقبَْل التَّ
1( ای پوشانندهء هر عیبی، توبه را از من بپذیر و به من رحم کن، همانا تو بهترین رحم کنندگان هستی!

ها، توبه را از من قبول کن و به من رحم کن که قطعاً تو بهترین مهربانان هستی! 2( ای پوشانندهء همهء عیب 
ام را از من قبول کن و به من رحم کن، یقیناً تو از بهترین رحم کنندگانی! 3( ای کسی که هر عیبی را می پوشانی، توبه 

4( ای پوشانندهء هر عیب، توبه ام را از من قبول بفرما و به من رحم نما، همانا تو رحم کنندهء مهربانی هستی!
وننَا ولکٰنهّم یهُدُْون إلینا عیوبنا!«:0 1092 »أحَبُّ أصدقائي منَْ لا یعَیبُ

1( دوست دارم دوستانم را که از ما عیب جویی نمی کنند، ولی به ما عیب هایمان را هدیه می دهند!
2( دوست داشتنی ترین دوستانم کسانی هستند که از ما عیب نمی گیرند ولی ما را در مورد عیب هایمان هدایت می کنند!

3( محبوب ترین دوستانم کسی است که از ما عیب جویی نکند ولی به ما عیبمان را هدیه دهد!
4( محبوب ترین دوستانم کسانی هستند که از ما عیب جویی نمی کنند ولی به ما عیب هایمان را هدیه می دهند!

هَ!«:0 1093 ف حتّی یتََنبََّ الصَّ خَرُ مِن کلُّ الطّلّاب في   »علینا أن ننصح طالباً یسَْ
1( ما باید نصیحت کنیم دانش آموزی را که همهء دانش آموزان را در کلاس مسخره می کند تا آگاه شود!

2( بر ماست که نصیحت بکنیم دانش آموزی را که هر دانش آموزی را در کلاس مسخره می کند تا این که بفهمد!
3( باید دانش آموزی را که همهء دانش آموزان را در کلاس مسخره می نماید آگاه کنیم و نصیحت کنیم!

4( دانش آموزی را که در کلاس همهء دانش آموزان را مسخره می کند باید نصیحت کرد تا آگاه شود!
»قد لقََّبَ بعضُ زملائي صدیقي بلقبٍ قبیحٍ یکَرَْهُه، بئس  العمل هذا!«:0 1094

1( گاهی بعضی از هم شاگردی هایم، دوستم را با لقب زشت لقب می دهند که از آن بدش می آید. این، کار بدی است!
2( بعضی از همکلاسی هایم به دوستم لقب زشتی داده اند که آن را ناپسند می دانیم. بد کاری است این عمل!

3( بعضی از همکلاسی هایم، دوستم را لقب زشتی داده اند که آن را ناپسند می داند. این، بد کاری است!
4( تعدادی از همکلاسی هایم، دوستانم را لقبی ناپسند داده اند که آن را زشت می شمارند. این، بد عملی است!

عین الخطأ:0 1095
وا الآخَرینَ!: از دیگران عیب جویی نکنید! 1( لا تعَیبُ

بوُهم بألقابٍ یکَْرَهوُنهَا: و آن ها را با لقب هایی که از آن اکراه دارند، لقب نمی دهند! لقَِّ 2( ！و لا تُ
العملُ الفسوقُ بعَْدَ الإیمان!: بد کاری است آلوده شدن به گناه بعد از ایمان آوردن! 3( بئس  

4( و من لم یتَُبْ فهَُوَ من  الظالمینَ!: و هر کس توبه نکند او از ستمگران است!
نصَْحُوهم و قولوا لهم: یمنع القرآن الناّس من هذا العمل!«:0 1096 خَرُ قومٌ من قومٍ. اِ »قد یسَْ

1( قومی، قوم دیگر را نباید مسخره کند. آن ها را نصیحت کنید و به آن ها بگویید: قرآن، مردم را از این کار منع کرده است!
2( گاهی قومی، قوم دیگر را مسخره می کند. آن ها را نصیحت کنید و به آن ها بگویید: قرآن، مردم را از این کار منع می کند!

3( گاهی اوقات گروهی، گروه دیگر را مسخره می کند. باید آن ها را نصیحت کرد و به آن ها گفت: قرآن این کار را برای مردم ممنوع می کند!
4( گروهی، گروه دیگر را مسخره کرده است. آن ها را نصیحت و سفارش کنید و به آن ها بگویید: قرآن مردم را از این کار دور می کند!
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1097 0:ٌنِّ إثم نِّ إنَّ بعضَ الظَّ تنبوا کثیراً من الظَّ ！یا أیُّها الذینَ آمنَوا اِجْ
1( کسانی که ایمان آورده اند از بسیاری از گمان ها می پرهیزند؛ زیرا بعضی از گمان ها گناه است!

2( ای کسانی که ایمان آوردید از گمان ها بسیار اجتناب کنید؛ زیرا گناه محسوب می شود!
3( ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها بپرهیزید؛ چرا که بعضی از گمان ها گناه است!

4( ای آنان که ایمان آورده اید از گمان های بسیاری اجتناب کرده اند؛ چه، بعضی از گمان ها گناه است!
ون من کبائرِ الذّنوبِ و یغَتْابوُن الخرینَ فَهُم في عَذابٍ ألیمٍ!«:0 1098 »الذّینَ لا یتَُوبُ

1( کسانی که از گناهان کبیره توبه نمی کنند و غیبت دیگران را می کنند پس آن ها در عذابی دردناک هستند!
2( کسانی که از گناهان بزرگ توبه نکرده اند و غیبت دیگران کرده اند، آن ها در عذاب دردناک اند!

3( هر کس از گناهان بزرگ توبه نکند و غیبت دیگران کند در عذابی دردناک می باشد!
4( کسانی که از گناهان کبیرهء خود توبه نمی کنند و از دیگران غیبت می کنند در دردناک ترین عذاب هستند!

1099 0:»ًم بعضا »تنصَْحُنا إحدی آیات القرآن في سورة الحجرات و تقول: ！لا یغَتَْبْ بعضُکُ
1( آیات اوّل سورهء حجرات در قرآن، ما را نصیحت می کند و می گوید: گروهی از شما گروه دیگر را غیبت نکند!

2( یکی از آیات قرآن در سورهء حجرات، ما را نصیحت می کند و می گوید: بعضی از شما نباید غیبت دیگری را بکند!
3( یکی از آیات قرآن در سورهء حجرات، ما را نصیحت کرده و می گوید: بعضی از شما غیبت دیگری را نمی کند!

4( یک آیه از آیات قرآن در سورهء حجرات ما را پند می دهد و می گوید: نباید از دیگران غیبت کنیم!
1100 0:راً مِنهُْم ومٍ عَسَی أن یکونوا خَیْ خَرْ قَومٌ مِن قَ ！یا أیُّها الذّینَ آمنَوا لا یسَْ

1( ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید مردمی، مردم دیگری را مورد تمسخر قرار دهد زیرا ممکن است آن ها از ایشان باایمان تر باشند!
2( ای آنانی که ایمان آورده اید، به مسخره کردن قوم دیگران نپردازید، شاید که آن ها از شما بهتر باشند!

3( ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید قومی، قوم دیگری را مسخره کند، شاید که آن ها از ایشان بهتر باشند!
4( کسانی که ایمان آورده اند، نباید مردم دیگری را مسخره نمایند، شاید آن ها از ایشان برتر باشند!

نوبِ التّي لنَْ یغَفِْرَها اللهُ!«:0 1101 رِ الذُّ سوا في أُمورِ الخَرینَ لِأنَّهُ یسَُبِّبُ فَضْحَهُمْ و هُوَ مِن کبائِ سَّ »لا تجََ
1( در کارهای دیگران دخالت نکنید؛ زیرا سبب رسوایی شان می شود و آن از گناهان بزرگی است که خداوند آن را هرگز نمی بخشاید!

2( نباید در کارهای دیگران تجسّس کنید؛ چون دلیل رسواشدنشان می شوید و آن از گناهان کبیره است و خداوند هم آن را نخواهد آمرزید!
3( در کارهای دیگران جاسوسی نکنید؛ زیرا آن سبب رسوایی شان می شود و از گناهان بزرگی است که خداوند آن را نخواهد آمرزید!

4( در کارهای دیگران تجسّس نکنید؛ چه این کار، باعث رسوایی آن ها می گردد و از گناهان بسیار بزرگ است که خداوند هم شما را نخواهد آمرزید!
حیح:0 1102 ن الصَّ عیّ

لمِْهِ!: کسی که دانش مردم را به دانش خویش بیفزاید، از همه داناتر است! اسِ إلی عِ لمَْ النّ اسِ مَنْ جمََعَ عِ أعلمَُ النّ  )1
ن شَرِّ ما خَلقََ: بگو به پروردگار سپیده دم پناه می برم از بدترین چیزهایی که آفریده  است! بِّ  الفَلقَِ * مِ لْ أعوذُ  برَِ 2( ！قُ

خَیرُْ إخوانکُِمْ مَنْ أهدَْی إلیَکُْمْ عُیوبکَُمْ!: بهترین برادرانتان کسی است که عیب هایتان را به شما هدیه کرد!  )3
لیَ المُؤمنِین: پس خداوند آرامشی را بر پیامبرش و مؤمنان نازل کرد! لیَ رَسولهِِ وَ عَ لَ الُ سَکینَتَهُ عَ 4( ！فأَنزَْ

حیح:0 1103 ن الصَّ عیّ
مِ!: کسی که شهوتش را بر عقلش مسلّط سازد، از چارپایان هم بدتر است! ِ قْلهَُ فهو شَرٌّ منَِ البهَائ ن غَلبَتَْ شَهوَتهُُ عَ 1( مَ

ثلْهُُ!: عیب بزرگی  است که از آن چه همانندش در خودت هم هست، عیب جویی نمایی! 2( أکْبرَُ العَیبِْ أن تعَیبَ ما فیكَ مِ
: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها دوری کنید! نِّ بوا کَثیراً منَِ الظَّ 3( ！یا أیُّها الَّذینَ آمَنوا اجتَْنِ

4(  ！وَ اتَّقوا الَ إنّ الَ توَّابٌ رَحیمٌ: تقوای خدا پیشه کنید؛ بی شک، خداوند توبه پذیر و مهربان است!
عیّن الخطأ:0 1104

فْسَهُ!: هر کس بداخلاق باشد،  خودش در عذاب خواهد بود! ذّبَ نَ 1( مَنْ  ساءَ خُلقُُهُ عَ
مَ مَکارِمَ الأخلاقِ!: من فقط برانگیخته شدم تا بزرگواری های اخلاق را کامل کنم! ثتُْ لِأتُمَِّ 2( إنّما بعُِ

نِ!: چیزی در ترازوی )اعمال( سنگین تر از اخلاق خوب نیست! 3( لیَسَْ شَي ءٌ أثقَْلَ في المیزانِ منَِ الخُلقُِ الحَسَ
فَعُهُمْ لعِِبادِهِ!: دوست داشتنی ترین بندگان خدا، نزد خدا، سودمندترینشان برای بندگانش است! 4( أحبَُّ عِبادِ الِ إلی الِ أنْ

ن شَرِّ الأعمالِ الَّتي یجَِبُ أن نجَْتَنِبَها!«:0 1105 لُهُ فَهٰذا مِ »قَدْ نعَیبُ الخَرینَ بمِا فینا مِثْ
1( از دیگران به آن چه مانندش در خودمان هست عیب می گیریم. پس این کار از کارهای بدی است که ما باید از آن اجتناب نماییم!

2( گاهی از دیگران عیب هایی گرفته ایم که مانندش در خودمان هم هست. پس این، از بدترین کارهاست و باید از آن دوری کنیم!
3( گاهی از دیگران از آن چه همانندش در خودمان هست عیب می گیریم. پس این، از بدترین کارهایی است که باید از آن دوری نماییم!

4( شاید از دیگران عیب هایی بگیریم که خودمان هم مانند آن را داریم. پس باید از آن دوری کنیم،  زیرا آن از بدترین کارها می باشد!
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رِ !«:0 1106 نُّا نکَرَْهُهُ في بدِایةَِ الأمْ راً في شَي ءٍ ک لُ اللهُ خَیْ »قَد یجَْعَ
1( گاهی خداوند در چیزی که در آغاز کار، آن را ناپسند می شمردیم، خیری قرار می دهد!

2( بی شک ال در چیزی که آن را در ابتدای کار ناپسند می شماریم، خیری قرار داده  است!
3( شاید خداوند در چیزی که در آغاز کار آن را ناپسند شمرده  بودیم، خیری قرار داده  است!

4( در ابتدای کار، چیزی را ناپسند می شماریم که شاید خداوند در آن خیری قرار دهد!
»من ینهض من مکانه لیَِحِلَّ مشاکل جیرانه یعتبر من خیر عباد الله ...!«:0 1107

1( هر کس از جای خود برخیزد و مشکلات همسایگانش را حل کند، بهترین بندگان خداوند است!
2( کسی که برای رفع مشکلات نزدیکانش از جایش برمی خیزد، از بندگان خوب خداوند می باشد!

3( اگر کسی از جای خویش برخیزد و اقدام به حل مشکلات همسایگانش نماید، از بهترین بندگان خداوند خواهد شد!
4( هر کس از جای خود برخیزد تا مشکلات همسایگانش را حل کند، از بهترین بندگان خدا به حساب می آید!

رُ !«:0 1108 ا نتََصوَّ لِ معََ الخَرینَ فَإنَّهُ یؤُثِّرُ فیهم أکثْرََ مِمّ لُقَنا في التَّواصُ نَ خُ سِّ نا أن نحَُ لیَْ »قَدْ أُکِّدَ عَ
1( بر ما تأکید شده  است که اخلاقمان را در ارتباط با دیگران نیکو گردانیم؛ چه آن بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم، بر آن ها تأثیر می گذارد!
2( به ما تأکید کرده اند که در ارتباطمان با دیگران خوش اخلاق باشیم؛ زیرا این کار بیشتر از چیزی که تصوّرش را می کنیم، بر آن ها تأثیرگذار است!

3( گاهی بر ما تأکید می شود که در ارتباط با دیگران، اخلاقمان را نیکو گردانیم، زیرا آن بر ایشان بیشتر از تصور ما تأثیر می گذارد!
4( بر ما تأکید شده است که در ارتباط با دیگران خوش اخلاق باشیم؛ چون این کار، تأثیر بسیاری را بر آن ها می گذارد،  بیشتر از چیزی که تصورش را کنیم!

ومٍ ...!«:0 1109 خَرُها ذاتَ یَ نُتَْ تسَْ فْسِ العُیوبِ الَّتي ک هرَْ یدَورُ و أنتَْ تصُیبُ بنَِ یوب شَخْصٍ أبداً لِأنَّ الدَّ خَرْ مِن عُ »لا تسَْ
1( نباید عیب های هیچ کس را مسخره نمایی؛ زیرا روزگار می چرخد و خودت به عیب هایی که روزی آن ها را مسخره می کردی، دچار خواهی  شد!

2( هیچ گاه عیب های کسی را مسخره نکن؛ چه روزگار می چرخد و تو به همان عیب هایی که روزی آن ها را مسخره می کردی، دچار می شوی!
3( هیچ  وقت عیب های دیگری را مسخره نکن؛ چه بسا روز بچرخد و تو هم به عیب هایی که روزی آن ها را مسخره کرده بودی، دچار شوی!

4( هیچ گاه اقدام به مسخره کردن عیب های کسی نکن؛ روزگار می چرخد و خودت به عیب هایی که روزی آن ها را مسخره کرده بودی،  دچار می شوی!
»جاسوسان برای کشف اسرار کشور ما تلاش خواهند کرد، اما ما به آن ها اجازه نمی دهیم!«:0 1110

حاولِوُنَ لکشف أسرارنا في البلاد ولکن نحن ما سَمِحنْا لهم! 2( الجَواسیسُ سَیُ نا لا نسَْمَحُ لهم!  حاوِلُ الجَواسیسُ لکشف أسرار بلادنا ولکنَّ 1( سَیُ
4( یسَعی الجَواسیسُ في بلادنا لکشف أسرارِنا ولکنّنا نحن لا نسَْمَحْ لهم! حاوِلُ لکشف أسرارِ بلِادِنا ولکنّنا لا نسَْمَحُ لهم!  3( الجَواسیسُ سوفَ یُ

»معلم زبان عربی، ما را نصیحت می کند و می گوید: کسانی که از دیگران عیب جویی کنند در زندگی موفق نمی شوند!«:0 1111
نا معلّمُ اللّغةِ العربیّةِ و یقول: الّذین یعَیبُ من الآخرین لا ینجح في الحیاة! 1( ینَصَحُ

نا معلّمُ العربيّ و قال: من یلمزون الآخرین لا ینجحون في النّهایة! 2( نصََحَ
قُولُ: الّذین یلَمِزُوا الآخرینَ لا ینجحوا في حیاتهم! نا معلّمُ العربیّةِ و یَ 3( ینَصَحُ

نا معلّمة اللّغةِ العربیّةِ و تقول: مَن یلَمِزنَ الآخرینَ لا ینجحن في الحیاة! 4( تنَصَحُ
در مکتب ما تلاش برای کشف رازهای مردم برای رسواکردن آن ها از اخلاق زشت است. »في مکتبنا ...............!«:0 1112

2( المحاولة لکشف أسرار النّاس لفضحهم من الأخلاق السیئة! 1( السّعي لاکتشاف أسرار النّاس للفضح من أخلاق السیئة! 
4( السّعي لاکتشاف الأسرار النّاس لفضحهم من أخلاقنا القبیحة! 3( محاولتنا لکشف الأسرار النّاس لفضحهم من الأخلاق القبیحة! 

حیح:0 1113 ن الصَّ عیّ
میعاً أن تجَتَنبِوا العُجْبَ! لیَکُم جَ 1( همهء شما باید از خودپسندی دوری کنید!: عَ

2( دوستان تو باید عیب هایت را به تو هدیه کنند!: یجَِبُ أن یهُدیكَ أصدقاؤُكَ عیبك!
بَّنا عَلیمٌ بمِا في صُدورِنا! 3( پروردگارمان به آن چه در سینه هایمان هست، آگاه تر است!: إنّ رَ
4( خدایا از تو ممنونم زیرا تو اخلاقم را نیکو گردانیدی!: اللّهمّ أشکرك لأنّك تحُسّنُ خُلقُي! 

عیّن الخطأ:0 1114
1( بی شک خداوند نسبت به بندگانش بسیار توبه پذیر است!: إنّ ال توَّابٌ علی عِبادِهِ!

نوبِ إلاّ الشركَ! غْفَرُ کَبائرُِ الذُّ 2( گناهان کبیره به جز شرک، آمرزیده می شوند!: تُ
3( دوست داشتنی ترین بندگان خدا، باتقواترینشان هستند!: أحبَُّ عِبادِ الِ أتقاهمُ!

ئةَِ! یِّ ن الأعمال السَّ 4( منّت گذاشتن بعد از انجام کار نیک، بد عملی است!: المَنُّ بعَدَ القیامِ بحسنةٍ مِ
زدن با سخنِ پنهان را در جمع، ناپسند می شمارند!«:0 1115 »بیشتر مردم حرف 

تَکَلَّمَ بقَِولٍ خَفيٍّ عِندَ الجَماعَةِ! اسِ أن نَ 2( لا یحُِبُّ أکثرَُ النّ کَلُّمَ بکِلامٍ خَفيٍّ عِنْدَ الجَمیعِ!  اسِ یکَْرَهونَ التَّ 1( إنّ کَثیراً منَِ النّ
ثَ بکَِلامٍ خَفيٍّ في الجَماعَةِ! حَدُّ اسِ یکَرَهونَ التَّ أکثرَُ النّ  )4 ثَ بقَِولٍ خَفيٍّ عِندَ الجَمیعِ!  حَدُّ اسِ لا یحُِبّونَ التَّ 3( عَدَدٌ کَثیرٌ منَِ النّ
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السّیف!«: 0 1116 و  الثروة  أفضل من  العلمُ  بابهِا:  لیَ رأس  عَ و قد کتُِب  الساسانيّ  الملك  بأمرِ سابور  س  أُسّ إیران  أقدمُ جامعةٍ في  »جُندي سابور 
)کانون فرهنگی آموزش 98( جندی شاپور ...............  

1( قدیمی ترین دانشگاه ایران است که شاپور، پادشاه ساسانی، فرمان بنیان گذاری آن را داد و بر سردرِ آن نوشته شده بود: علم بهتر از ثروت و 
شمشیر است!

2( دانشگاهی قدیمی در ایران است که به فرمان شاپور، پادشاه ساسانی، بنیان گذاری شد و بر سردرِ آن نوشته شده بود: علم بهترین ثروت و شمشیر است!
3( قدیمی ترین دانشگاه در ایران است که به دستور شاپور، پادشاه ساسانی، تأسیس شد و بر سردرِ آن نوشته شده بود: دانش بهتر از ثروت و شمشیر است!
4( قدیمی ترین دانشگاه در ایران است که به دستور شاپور، پادشاه ساسانی، تأسیس شد و بر سردرِ آن نوشته شده بود: دانش بهترین ثروت و شمشیر است!

)کانون فرهنگی آموزش 98(0 1117 »تنَصْحنُا آیتان مبارکتان في سورة الحجرات بتركِ صفتین: الأولی: عیب الخرین و الثانیة: تلقیب الناّس بألقاب یکرهونها!«: 
جویی از دیگران و دوم: ملقّب کردن آنان به صفاتی که بدشان بیاید! 1( دو آیهء مبارک از سورهء »الحجرات« ما را به ترک دو صفت دعوت می کند: نخست: عیب 
2( در سورهء »الحجرات« دو آیهء مبارک ما را سفارش می کند تا دو ویژگی را از خود دور کنیم: اولی: عیب گرفتن از مردم و دوم: دادن لقب های بدی 

به آنان که خوششان نمی آید!
جویی کردن از دیگران و دوم: ملقّب کردن مردم به  3( دو آیهء مبارک در سورهء »الحجرات« ما را به ترک کردن دو خصلت پند می دهد: اول: عیب 

لقب هایی که آن ها را ناپسند می دارند!
4( در سورهء »الحجرات« دو آیه ما را از دو صفت باز می دارند: یکی این که از مردم عیب جویی کنیم و دوم آن که به آنان لقب هایی بدهیم که آن ها 

را ناپسند می دارند!
)کانون فرهنگی آموزش 97(0 1118 اس أبداً لأنَّ إحدی آیاتِ سورَةِ الحجراتِ تنَصحُنا هکَذا!«: ای مؤمنان! ...............  ! لا تعَیبوا النَّ یُّها المؤمنونَ »یا أَ

1( هیچ گاه از مردم عیب جویی نکنید، زیرا آیهء اول از سورهء حجرات به ما این طور اندرز می دهد!
2( عیب های مردم را هرگز آشکار نکنید، زیرا یکی از آیات سورهء حجرات ما را این چنین پند می دهد!
3( از مردم هیچ گاه عیب جویی نکنید، چون یکی از آیات سورهء حجرات به ما این چنین پند می دهد!

4( عیب های مردم را هرگز آشکار نکنید، چرا که یک آیه از سورهء حجرات ما را این گونه نصیحت می کند!
)کانون فرهنگی آموزش 97(0 1119 لی الذّي یسَتَهزئُ بالخرینَ وَ لا یتَّقي اللهَ!«:  »لا یعَتمدُ الناّس عَ

1( مردم نباید به کسی که دیگران را مسخره می کند، اعتماد کنند و باید از خدا بترسند!
2( کسی که دیگران را مسخره می کند به مردم اعتماد نمی کند و از خدا پروا ندارد!

3( مردم نباید به کسی که دیگران او را مسخره می کنند و از خدا پروا ندارند، اعتماد کنند!
4( مردم به کسی که دیگران را مسخره می کند و از خدا نمی ترسد، اعتماد نمی کنند!

)کانون فرهنگی آموزش 97(0 1120 رِ تسِعینَ ألفَ تومانٍ!«:  خْفیضِ بسِِعْ رِ زمیلي و اشتریتُ سروالاً بعَدْ التَّ »ذَهبَتُْ إلی متَجَْ
1( به مغازهء همکارم رفتم و شلواری را بعد از تخفیف به قیمت هفتاد هزار تومان خریدم!

2( به مغازهء همکارم رفتم و شلواری را بعد از تخفیف به قیمت نود هزار تومان خریدم!
3( به دکّان همکارم رفتم و پیراهنی را بعد از تخفیف به قیمت هشتاد هزار تومان خریدم!

4( به مغازهء همکارم رفتم و شلواری را بعد از تولید به قیمت نود هزار تومان خریدم!
)کانون فرهنگی آموزش 96(0 1121 عیِّن الخطأ: 

1( اکتسبتُ أفضل الدرجات في امتحانِ اللغة العربیة بینَ زملائي!: بهترین نمره ها را در آزمون زبان عربی در میان همکلاسی هایم به دست آوردم!
2( یبیع هذا البائعُ بضائعه بأدنیَ الأسعارِ في مدینتنا!: این فروشنده اجناسش را با پایین ترین قیمت ها در شهرمان به فروش می رساند!
ن أن نذکُرَ عیوبَ الآخرینَ في غیابهم!: سکوت بهتر از این است که عیب های دیگران را در غیابشان بیان نماییم! 3( السکوتُ أفضلُ مِ

4( إنّ الإسلام قد حرّم الغیبة، لأ نَّها من أهمّ أسباب قطع العلاقات!: قطعاً اسلام غیبت را حرام نموده است؛ زیرا از سایر عوامل در قطع روابط مهم تر است!
)کانون فرهنگی آموزش 96(0 1122 هزِؤونَ بهِم، إنّ هذا العملَ فسوقٌ!«:  د تنَابزََ بعضُ الناّس بعض الخَرینَ بأِسماءٍ قَبیحةٍ و قَد یسَتَ »قَ

1( بعضی مردم به بعضی دیگر، اسامی ناپسندی نسبت داده اند و گاهی آن ها را مسخره می کنند، همانا این کار، به گناه افتادن است!
2( گاهی برخی مردم به برخی دیگر، نام های زشتی می دهند و گاهی به وسیلهء آن ها مسخره می کنند، همانا این کار از گناهان است!

3( برخی مردم به برخی دیگر اسامی زشتی نسبت داده اند و با استفاده از آن ها به تمسخر می پردازند، همانا این کار، به گناه افتادن است!
4( شاید بعضی مردم به بعضی دیگر، نام های زشتی نسبت بدهند و گاهی آن ها را مسخره کنند، همانا این کار، به گناه آلوده شدن است!

)کانون فرهنگی آموزش 96(0 1123 رِ الأخلاقُ السّیّئة فیه!«:  غفُل عن أخطاء نفسه تظَهَْ ظرُْ في عیوب الخَرین و یَ »منَ ینَْ
1( هر کس به عیب های دیگران بنگرد و از اشتباهات خود غافل شود، خوی های بد در او آشکار می گردند!

2( کسی که به تمام عیب ها بنگرد و از اشتباه خودش غافل شود، اخلاق زشت در او نمایان می شود!
3( هر کس عیب دیگران را نگریست و از اشتباهات خود غافل شد، خوی های بد در او آشکار گردید!

4( کسی که به عیوب دیگران نگاه کند و از خطاهای خود غفلت بورزد، اخلاق زشت در او نمایان خواهد شد!
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عي و المُْقاومة؟!«: آیا ...............0 1124 »أ رأیتَ أشجَعَ مِن هؤلاءِ الشّباب المُجتهدینَ الَّذینَ یقَفون أمامَ أعظم مشَاکل حَیاتهِم بالسّ
)کانون فرهنگی آموزش 96( 1( دیده ای شجاع ترین جوانان تلاشگری را که با سعی و پایداری در مقابل بزرگ ترین مشکلات زندگی خود می ایستند؟! 

2( شجاع تر از این جوانان کوشایی را دیده ای که با سعی و مقاومت، فرا روی بزرگ ترین سختی های زندگی شان ایستادگی کرده اند؟!
3( شجاعتی بیشتر از شجاعت جوانان تلاشگر را مشاهده نموده ای که در برابر مشکلات بزرگ زندگی خود با تلاش و ایستادگی، مقاومت می کنند؟!

4( دلیرتر از این جوانان کوشایی را که در مقابل بزرگ ترین مشکلات زندگی شان، با سعی و مقاومت می ایستند، دیده ای؟!
)کانون فرهنگی آموزش 96(0 1125 تي لنَ یغَفِرَها اللهُ!«:  نوبِ الَّ رِ الذُّ سَّسوا في أمورِ الخَرینَ لِأنََّهُ یسَُبِّبُ فَضحَهُم وَ هُوَ مِن کبَائِ »لا تجََ

1( در کارهای دیگران دخالت نکنید، زیرا سبب رسوایی شان می شود و آن از گناهان بزرگی است که خداوند آن را هرگز نمی بخشاید!
2( نباید در کارهای دیگران تجسّس کنید، چون دلیل رسواشدنشان می شوید و آن از گناهان کبیره است و خداوند هم آن را نخواهد آمرزید!

3( در کارهای دیگران جاسوسی نکنید، زیرا آن سبب رسوایی شان می شود و از گناهان بزرگی است که خداوند آن را نخواهد آمرزید!
4( در کارهای دیگران تجسّس نکنید، چه این کار باعث رسوایی آن ها می گردد و از گناهان بسیار بزرگ است که خداوند هم شما را نخواهد آمرزید!

)کانون فرهنگی آموزش 95(0 1126 هم أخلاقاً!«:  اس أشبه بأِمرائِ »أحبّ الناّس إلی الله یوم القیامة إمام عادل لأنّ النّ
1( روز قیامت، خداوند پیشوایان عدل پیشه را دوست دارد، چون مردم شبیه فرمانروایانشان هستند!

2( محبوب ترین مردم نزد خدا در روز قیامت، پیشوایی عادل است، زیرا مردم از جهت اخلاق به حاکمانشان شبیه ترند!
3( دوست داشتنی ترین فرد در پیشگاه خداوند، حاکم عدل گستر است، زیرا انسان ها اخلاقشان مثل حاکمانشان می شود!

4( روز حساب، محبوب ترین مردم برای خدا، فرمانروای عادل است، چون آن ها از لحاظ خلق و خو به حاکمان شبیه ترند!
عیّن الخطأ:0 1127

)سراسری تجربی 95(  موا معاً بالتّي هي أحسن!: معلم به دانش آموزانش گفت که با یکدیگر به  وجهی که بهتر است سخن بگویید!  قال المعلمّ لمتعلِّمیه تکلَّ  )1
نحن نصلّي ل مُطالبین المعونة الإلهیّة منه!: ما نماز می خوانیم چون از او یاری الهی را خواستاریم!  )2

3( قلب هذا المؤمن کأنّه قد فرغ من غیر ال!: قلب این مؤمن گویی از غیر خدا خالی شده است!
4( جمال العلم و الأدب زینة لا تزول! : زیبایی علم و ادب زینتی است که زایل نمی شود!

)سراسری ریاضی 95( 0 1128 »إذا أساءك أحدٌ مقابل مروءتك إلیه، فلا تخبر الناّس بما فعل بك حتّی لا تزول المروءة في الدّنیا!«: 
1( هنگامی که کسی در مقابل جوانمردی ات به او، به تو بدی کرد، مردم را از آن چه با تو کرده باخبر مکن تا جوانمردی در دنیا از بین نرود!

2( آن گاه که کسی در برابر جوانمردی تو بدی کرد، به مردم دربارهء آن چه با تو کرده است، چیزی مگو تا جوانمردی در دنیا باقی بماند!
3( چنان چه بدی کردن شخصی به تو در برابر مروّت تو بود، آن را برای مردم دیگر بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا باقی بماند!
4( اگر شخصی مقابل مروّت تو، بدخواه تو بود، آن چه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا از بین نرود!

)سراسری هنر 94(0 1129  :ًحمن الذّین یمشون علی الأرض هونا ！عباد الرّ
2( عبادت کنندگان رحمانی آنان هستند که بر زمین هموار راه می روند! 1( بندگان رحمان کسانی هستند که روی زمین به آرامی راه می روند! 

4( بندگان خداوند رحمانی آنانی هستند که بر کرهء زمین به سادگی راه می سپارند! 3( عبادت کنندگان خداوند کسانی هستند که آرام بر کرهء زمین ره می سپارند! 
)سراسری تجربی 93(0 1130 ضيء یتعلّق بمن یعرف الیوم و ینتفع به بأحسن وجه!«:  »الغد المُ

1( فردای روشنی بخش از آن کسی است که امروز را بشناسد و از آن به بهترین وجه سود ببرد!
2( فردایی روشن است که متعلق به کسی باشد که امروز را دریافته و نفع خوبی از آن گرفته باشد!

3( فردایی که درخشان است به کسی تعلق دارد که امروزش را می شناسد و برترین نفع را از آن می برد!
4( فردایی فروزان است که از آنِ کسی باشد که امروز را بشناسد و به بهترین صورت از آن سود برده باشد!

)سراسری ریاضی 93(0 1131 »أعرض عن هوی نفسك حتی لا یصل ضررُه إلی قلبك!«:  
2( از هوای نفس خود روی برگردان تا زیان آن به قلبت نرسد! 1( از هواهای نفس خود اعراض کن تا به دل تو زیان نرساند! 

4( از خواهش نفسانی خویش دوری کن تا ضررهایش را به دل تو نرساند! 3( از خواهش های نفسانی خویش پرهیز کن تا ضررش به قلب تو نرسد! 
)سراسری ریاضی 93(0 1132 عیّن الخطأ:  

1( الوالدان یخفق قلبهما لحبّ أولادهما دائماً!: والدین قلبشان همواره به عشق فرزندانشان می تپد!
2( رأیت إقبال أولادنا علی التلفزیون قد ازداد!: توجه فرزندانمان را به تلویزیون می بینیم که زیاد می شود!

3( إن أحبّ الأعمال عند ال أدومها و إن قلّت!: محبوب ترین اعمال نزد خداوند بادوام ترین آن هاست، اگرچه اندک باشد!
علی الانسان أن یتحرر من کل عبودیة إلاّ عبودیة ال تعالی!: بر انسان است که از هر عبودیتی جز عبودیت خداوند تعالی آزاد شود!  )4

)سراسری زبان 90(0 1133 »الأفضل للطالب أن ینتخب فرعه الجامعي بدقّة حتّی لا یندم في المستقبل!«:  
1( دانش آموز باید رشتهء دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود!

2( دانش آموز خوب، رشتهء دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود!
3( بهتر برای دانش آموز این است که رشتهء دانشگاهی خود را با دقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود!

آموزی بهتر این است که رشتهء دانشگاهی خود را دقیقاً انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود! 4( برای هر دانش 
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)سراسری انسانی 90(0 1134 »قد تعلّمت أن لا أعجل في معاتبة أحد بذنب ارتکبه، فلعلّ الله أراد أن یغفر ذنبه!«:  
1( یاد گرفته ام که در سرزنش کردن کسی به سبب گناهی که مرتکب شده عجله نکنم، چه شاید خدا بخواهد از گناه او درگذرد!

2( مرا فهمانده اند که نباید در عیب جویی از افراد به سبب گناهان آن ها تعجیل کنم، چه بسا بخواهد از گناه آن ها گذشت کند!
3( فهمیده ام که در عیب گیری از اشخاص به خاطر گناه کردنشان نباید شتاب داشته باشم، چه بسا خدا بخواهد آن ها را بیامرزد!

4( به من آموخته اند که نباید در سرزنش هیچ فردی به خاطر گناهش عجله کرد، چه شاید آمرزیدهء خداوند باشد!
)سراسری انسانی 90(0 1135 خرتکم من الدنیا، مادامت الفرصة باقیة لکَم!«:   »زیِّنوا أنفسکم في الدنیا بما یلیق ل

1( تا فرصت دارید در این دنیا به چیزی مزینّ شوید که شایستهء  آخرت شما است!
2( در این دنیا از خود دنیا آن چه را شایستهء شماست برای آخرت بیابید تا فرصت آن را دارید!

3( از خود دنیا برای آخرت خود آن چه شایسته است زینت خویش سازید تا فرصتی برایتان باقی است!
4( تا فرصت برایتان باقی است، در دنیا خویشتن را بدان چه از خود دنیا شایستهء آخرتتان است بیارایید!

)سراسری انسانی 90(0 1136 »شعرت بأنّ الشیطان یقُهقه و یسخر منيّ عند عصیان ربيّ!«:  
1( گویی شیطان قهقهه می زد و مرا مسخره می کرد زمانی که پروردگارم را نافرمانی کردم! 

2( هنگام نافرمانی از پروردگارم احساس کردم که شیطان قهقهه می زند و مرا مسخره می کند!
3( هرگاه بر پروردگارم عصیان می کنم احساس می کنم مورد تمسخر و قهقههء شیطان واقع شده ام!

4( احساس کردم گویی این قهقههء شیطان است که هنگام عصیان من بر پروردگارم مرا مسخره می کند!
)سراسری تجربی 89(0 1137 »یجب أن ننظر في عیوب أنفسنا حتیّ نغفل عن عیوب الخرین، لأنّ من ینظر في عیوب الناّس ینس عیوب نفسه!«:  

1( فقط باید عیوب خود را ببینیم، زیرا اگر به عیوب مردم نگاه کنیم قطعاً عیب های خود را فراموش می کنیم!
2( نگریستن در عیوب خود غفلت از عیب های دیگران است، زیرا کسی که عیوب مردم را نگاه می کند خود را فراموش کرده است!

3( باید در عیب های خود بنگریم تا از عیب های دیگران غافل شویم، زیرا هر کس در عیب های مردم بنگرد عیب های خود را فراموش می کند!
4( لازم است در عیب های خود بنگریم تا این که از عیب های دیگران غافل شویم، زیرا نگاه کردن در عیب های مردم فراموش کردن عیب خود است!

)سراسری زبان 89(0 1138 عیّن الخطأ:  
1( الظلّم علی الضعیف أقبح الظلّم، و هذا العمل مذموم!: ظلم بر ضعیف، زشت ترین ظلم است و این کار ناپسند است!

2( الزاهدون یجتنبون الخطیئات، و هؤلاء محبوبون عند ال!: زاهدان از خطاها دوری می کنند و این ها پیش خدا محبوب اند!
3( النّاس یذُنبون و قلیل من هؤلاء المذنبین یتوبون!: مردم گناه می کنند و عدهء کمی از این ها گناهکارانی هستند که توبه می کنند!

ترٍ لهم!: عابدان خدا را در شبِ تاریک عبادت می کنند و این شب مانند پوششی برای آن هاست! 4( یعبد العابدون ال في اللیّل المظلم و هذا اللیّل کَسِ
)سراسری زبان 88(0 1139 »أفضل الناس من یبدأُ بتأدیب نفسه قبل تأدیب غیره!«: 

1( بهترین مردم آن کسی است که خود را قبل از دیگران تأدیب کند!
2( بلندمرتبه ترین مردم کسی است که قبل از دیگری به تأدیب خود بپردازد!

3( فاضل ترین مردم آن است که ادب کردن نفس خویش را بر دیگران ترجیح دهد!
4( برترین مردم کسی است که قبل از تأدیب دیگری به ادب کردن خود بپردازد!

)سراسری ریاضی 87(0 1140 عیّن الصّحیح:  
1( طوبی لمن یشغله عیبه عن عیوب الآخرین،: خوشا به حال کسی که پرداختن به عیب خویش وی را از عیوب دیگران بازدارد،

2( و لا یشغله مقامه و لا یغرّه ماله في هذه الدنیا،: و در این دنیا مقام او را به خود مشغول نکرد و مال او را مغرور نکرد،
3( و یعظمّ ال کما عظمّ ال نفسه: و خدا را بزرگ داشت همان طور که خود بزرگ داشته شده،

4( فهکذا إذا مات یکون رسول ال أنیسه!: این گونه است که زمان مرگ، مونس رسول خدا می شود!
)سراسری تجربی 87(0 1141 »یا عباد الله! لا تحزنوا فأنتم في أعلی درجة إن کنتم محبّین له!« ای بندگان خدا ...............  

1( غم مخورید، چه شما اگر دوستدار او باشید در برترین مرتبه هستید!
2( غمگین مشوید در حالی که در بهترین مراتب هستید اگر دوستدار وی باشید!

3( هرگز غم مخورید، چه شما اگر او را دوست بدارید در بالاترین درجات قرار می گیرید!
4( هیچ گاه غمگین مشوید در حالی که در بالاترین مرتبه اید تا زمانی که دوستدار او هستید!

)سراسری انسانی 87(0 1142 عیّن الخطأ:  
1( أ لیس العلم أحبّ إلیك من الثروة؟: آیا نزد تو علم محبوب تر از ثروت نیست؟

2( ال أعلم بما نعمل في کلّ زمن!: خداوند بر آن چه در هر زمان انجام می دهیم آگاه تر است!
3( هذان البلدان أکبر بلدین شاهدتهما!: این دو شهر از شهرهای بزرگی هستند که آن ها را شناخته ام!

4( إنّ أحسن التلامیذ من یساعدون الآخرین!: بهترین دانش آموزان کسانی هستند که به دیگران مساعدت می کنند!
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